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کتاب هنر مرور

در پرده دوم از صحنه ســوم «ریچارد ســوم»، در 
خیابانــی در لندن، ســه مرد با یکدیگــر درباره مرگ 
شــاه و آن چه بعــد از آن پیش خواهد آمد ســخن 
می گویند. آن ها از واقعه ای حرف می زنند که اکنون 
دیگر «گذشــته» شده اســت و این «گذشته»، حال را 
آبســتن آینده ای هولناک کرده است. در گفت وگوی 
این ســه تن که برخلاف بازیگــران اصلیِ آوردگاهی 
که شکسپیر پدید آورده اســت، از شاهان و بزرگان و 
بزرگ زادگان نیســتند و در حاشــیه جنگی خونین بر 
سرِ تصاحبِ قدرت، تماشــاچیانِ نگران و مضطرب 
وقایع اند و تنها در همین یــک پرده، آن هم فقط در 
یک صحنه، ظاهر می شــوند، با مکانیســم بدل شدن 
تاریخ به ادبیــات مواجهیم؛ همان مکانیســمی که 
نمایشنامه «ریچارد ســوم»، نمایشنامه ای که عناصر 
مضمونی خود را از تاریخ وام گرفته است، از آن سود 
می جوید تا از ســطح تاریخ، به مثابه شرح رویدادها، 
عبــور کند و بــه جان و جوهر تاریخ دســت یابد و با 
دست یافتن و به صحنه کشاندن جوهرِ تاریخ، آینده را 

در گذشته نمایش دهد.
اگر بپذیریم که تفاوت تاریخ و ادبیات در این است 
کــه تاریخ از «اتفــاق افتاده اســت» و «اتفاق افتاده 
بود» و «اتفاق افتاده بوده بود»های محتوم ســخن 
می گوید و ادبیات این «اتفاق افتاده اســت»، «اتفاق 
افتــاده بود» و «اتفاق افتاده بــوده بود»ها را به «در 
حالِ اتفاق  افتادن» اســت، و از آن به سمتِ «اتفاق 
خواهد افتــاد» می راند آن گاه باید این را هم بپذیریم 
که شکسپیر یکی از نمونه های عالی مکانیسم تبدیل 
تاریخ به ادبیات و راندن گذشــته به ســمت آینده و 
به صحنه آوردن آینده در گذشته را در «ریچارد سوم» 

پدید آورده است.
بازگردیــم.  لندنــی  مــردانِ  گفت وگــوی  بــه 
گفت وگویی که در نســبت بــا صحنه هایی که وقایع 
اصلیِ نمایشــنامه در آن ها اتفاق می افتد حاشیه ای 
بیش نیســت، اما در عین حال درکِ «ریچارد ســوم» 
به عنوان ادبیاتی که تاریخ را موضوع خود قرار داده 
است، بدون به مرکزِ صحنه آوردنِ این حاشیه میسر 
نیست. بخشــی از گفت وگوی ســه مرد در «ریچارد 

سوم» چنین است:
«مرد اول: روز به خیر همســایه، با این شتاب کجا 

می روی؟
مرد دوم: راست بگویم، خودم هم نمی دانم.

خبرهای بیرون را شنیده ای؟
مرد اول: آری شنیده ام که شاه مرده است.

مــرد دوم: به بانــوی مقدس ســوگند خبر بدی 
است. این روزها خبر خوشی در کار نیست.»۱

در ایــن جا مرد دیگری هم به صحنه می آید و در 
گفت وگو شرکت می کند:

«مردم سوم: همسایه ها خدا یارتان.
مرد اول: روز شما هم به خیر آقا.

مرد ســوم: این خبر که شــاه ادوارد شریف مرده، 
راست است؟

مرد دوم: آری حضرت آقا راســت است. خدا به 
دادمان برسد.

مرد سوم: آقایان روزگار بدی در راه داریم.
مرد اول: نه، نه. به لطف خدا، پسرش شاه خواهد 

شد.»۲
اما این سخن مرد اول و بعد از آن امیددادن های 
مرد دوم، خیالِ مرد سوم را آسوده نمی کند. او نگران 
رقابت میان نزدیکان شاه است. رقابتی که به اعتقاد 
مرد ســوم دامان مردمِ عادی را نیز خواهد گرفت. و 

کمی بعد گفت وگو این گونه پیش می رود:

«مرد اول: نه آقایان، ما فال بد می زنیم. باشــد که 
همه چیز به خیر و خوشی بگذرد.

مرد ســوم: آســمان که ابر می شــود، مرد عاقل 
بالاپوش خود به تن می کند

وقتی برگ های بــزرگ می ریزند زمســتان در راه 
است.

خورشید که غروب می کند، کیست که منتظر شب 
نباشد؟

طوفان نابهنــگام مردمان را نگران خشکســالی 
می کند

همه چیز به خیر و خوشــی می گذرد، اما اگر خدا 
بخواهد.

این چیــزی فراتر از شایســتگی مــا و انتظار من 
است.»۳

مرد دوم که نخســت از امید به آینده سخن گفته 
بود، با شــنیدن این حرف های مرد سوم گویی مردد 

شده و دیگر مثل قبل امیدوار نیست.
«مرد دوم: راســت گفتی. دل مردمــان آکنده از 

ترس است.
کمتر کسی می یابی که با او سخن بگویی

و باری از اندوه و ترس بر دل نداشته باشد»۴
مرد سوم در پاسخ از این سخن می گوید که وقتی 
چنین می شود «آدمی خطر را بو می کشد و لاجرم به 
همه چیز گمان بد می بــرد.»۵ و بعد اضافه می کند: 
«به تجربه دریافته ایم که خیزش آب خبر از طوفانی 

مهیب می دهد...»۶
این ســه مــرد دیگر سر وکله شــان در متــن پیدا 
نمی شود. آن ها گویی در پشت درهای بسته تالارهایی 
ایستاده اند که در داخل آن ها نیرنگ ها و دسیسه ها و 
قتل ها بر سرِ تصاحبِ قدرت در جریان است. عواقب 
بازی تاج و تخت اما محدود به تالارهایی نیست که 

این بازی در آن ها طراحی می شود.
 از بین ســه مردی که با یکدیگــر حرف می زنند، 
مرد ســوم بی آن که به اخباری از آن چــه در تالارها 
می گذرد دسترسی داشته باشد، آینده را بو می کشد. 

او نگران اســت و نگرانــی اش به مرد 
دوم نیز تســری می یابد. این ســه مرد 
درواقع واســطه هایی هستند که تاریخ 
را بــه صحنه ادبیات احضار می کنند و 
نمایشــنامه «ریچارد سوم» به واسطه 
حضور آن ها از ورای سطحِ تاریخ، جان 
و جوهــر و ذاتِ آن را نشــان می دهد. 
یان کات که در «شکســپیر معاصر ما» 
بحــث مفصلــی را در بــاب تاریخ در 
نمایشــنامه های شکسپیر پیش کشیده 
اســت، آن جا کــه به قســمت مربوط 
به گفت وگوی ســه مــرد در «ریچارد 

سوم» می رسد می نویســد: «وقایع تاریخی بزرگ در 
میدان های جنگ، در کاخ پادشاهی و برج زندان رخ 
می دهند؛ اما برج، کاخ ســلطنتی و میدان جنگ در 
حقیقت همگی در انگلســتان واقع شــده اند.»۷ یان 
کات واقع شــدن این هر سه مکان در انگلستان را در 
نمایشنامه شکســپیر، «یکی از کشف های نبوغ آمیز» 
او می داند که «به آفرینش تــراژدی مدرنِ تاریخی» 
کمــک کــرده اســت. او از گفت وگوی آن ســه مرد 
به عنــوان «صدای خیابــان»۸ یاد می کنــد. «صدای 
خیابان» تعبیری درســت، دقیق و هوشمندانه است 
برای ایــن گفت وگو کــه گویی کل «ریچارد ســوم» 
را باید از منظر آن به تماشــا نشســت تــا وجه تمایز 
آن را به عنــوان ادبیــات بــا روایت رســمی تاریخ از 
واقعه ای که دســتمایه نمایشــنامه «ریچارد سوم» 
اســت، دریافت. یان کات جایی دیگر از همان کتاب 
و در ادامه تحلیل نمایشنامه های تاریخ نگرِ شکسپیر، 
باز هم با اشــاره به «ریچارد ســوم»، به صحنه ای از 
این نمایشــنامه ارجاع می دهد که شورای سلطنتی 
تشــکیل شــده و در این شورا قرار اســت نسخه لرد 
هستینگز پیچیده شــود: «در صحنه بی نظیرِ شورای 
سلطنتی، شکســپیر تنش هولناک را تا به آخر حفظ 
می کند و حتی لحظه ای به تماشاگر اجازه نمی دهد 
که راحت بنشــیند. در چنین لحظه ای است که حتی 
می توان صــدای نفس کشــیدن مردم را شــنید. در 

حقیقت، این ذات تاریخ است.»۹
صدای نفس کشــیدنِ مردم که به تعبیر یان کات 
از خلالِ صحنه نفس گیر شــورای سلطنتی به گوش 
می رسد، صدایی که «در حقیقت، ذات تاریخ» است، 
صدایی است که شکسپیر آن را درواقع در سطرهای 
سپید «ریچارد سوم» جا داده است. این صدا متعلق 
به همان ســه مرد اســت. ســه مردی که گویی در 
تاریکــی متن، در گوشــه ای پرت از تاریخِ رســمی و 
بیرون از تالارهای قصرهای باشکوه پادشاهان کمین 

کرده اند.
 اگر تاریخ رســمی بــا صدای بلنــد و قاطع و به 
مثابــه حوادثــی تمام شــده و محتوم 
نوشته شده است، شکسپیر با کشاندن 
ایــن تاریــخ بــه خیابانــی در لندن و 
به تماشا گذاشــتن آن از منظر سه مرد 
گمنام که گویی پشتِ درهای بسته ای 
کــه تاریــخ در آن هــا رقــم می خورد 
گوش ایســتاده اند، نفس کشــیدن های 
به اضطــراب و پچ پچ هــای آن مــردم 
عادی را به درون تاریخ رسمی رسوخ 
می دهد تا آن چه را در زمانی مشخص 
رخ داده اســت، به امــری همه زمانی 
بدل کنــد. از منظــرِ همــان آدم های 

عادی اســت که ریچارد که یک شــخصیت واقعی 
در تاریخ اســت، از نــو و این بار در هیئــت هیولایی 
متشــکل از انواع و اقسام دسیسه ها و دوز و کلک ها 
و کشــتارهایی که طی قرن ها در انبانِ تاریخ انباشته 
شده اند، خلق می شــود. ریچاردِ نمایشنامه شکسپیر 
نه یک قهرمان شــرور در برابر دیگرانِ درست کار که 
نمایــشِ بی نقاب همان دیگران اســت. او جســم و 
تجســمِ همه شرارت هایی اســت که در طول تاریخ 
برای تصاحب قدرت به انجام رسیده است. بنابراین 
شکســت و ســقوط او نیز در پایان نمایشنامه صرفا 
به مثابه انتقال شــرارت اســت به نفر بعدی. عمده 
قربانیان ریچارد در نمایشــنامه «ریچارد ســوم» در 
موقعیتی دیگر همان جنایت ها را مرتکب شده اند و 
همان نیرنگ ها را به کار بسته اند و یا در آینده به کار 
خواهند بست. ریچارد چهره بی نقابِ همه رقیبان و 
همدســتان خویش است. هیولایی که بی پرده پوشی 
می گوید آن چه را دیگران پنهان می کنند: «بر آنم که 
در شــرارت داو تمام بگذارم»۱۰ در طول نمایشــنامه 
می بینیم که ریچارد نیرنگ می زند، دسیسه می چیند، 
خود را ظاهرالصلاح جلوه می دهد و در همان حال 
نقشــه از میان برداشتنِ حتی همدستان و نزدیک ترین 
کســان خود را تدارک می بینــد و درعین حال وانمود 
می کند که خواهان پادشاهی نیست و آن را به اکراه 
می پذیرد. تاریخ گویی تمام ترفندهای خونباری را که 
طی قرن ها پدید آورده و به کار بسته است در وجود 
ریچاردِ مخلوقِ شکســپیر به ودیعه گذاشــته است. 
از آن فراتر ریچارد جســمیت یافته خود تاریخ است. 
او گویی معاصرِ همه دوران های تاریخ جهان اســت 
نه صرفا یک شــخصیت در نمایشنامه ای متعلق به 
دورانی خاص. یان کات درباره قهرمانانِ این دســت 
نمایشــنامه های شکســپیر می نویســد: «از آن جا که 
شکسپیر نویســنده بزرگی اســت، آن ها انسان هایی 
زنده به نظر می رسند. ما چهره های آنان را به خاطر 
می آوریــم؛ اما وقتی کــه یک فصــل را می خوانیم 
و شــروع به خوانــدن فصل بعــدی می کنیم، پس 
از خوانــدن تمــام تراژدی های تاریخــی، چهره های 
پادشــاهان و غاصبان، یکی پس از دیگری محو و تار 
می گردد... در نمایشــنامه های تاریخی شکســپیر، از 
ورای چهره های منحصر به فرد پادشاهان و غاصبان، 
به تدریج چهره خود تاریخ پدیــدار می گردد...»۱۱ اما 
ایــن چهره تاریخ که یان کات از آن ســخن می گوید، 
به واقــع آن هنــگام پدیدار می شــود کــه نقاب از 
چهره بازیگران تاریخ برداشــته شــود و آن ها بدون 
نقاب به صحنه بیایند. این نقاب را ادبیات اســت که 
برمی دارد. ریچاردی که شکسپیر به صحنه می آورد 
همان چهره بدون نقاب اســت. همان جوهر تاریخ 
که در کابوســی پدیدار می شود که شهروندی عادی 
در بیداری و وســط خیابانی در لندن می بیند و با دو 

شهروند دیگر از آن سخن می گوید.
 این کابوس همان عاملی اســت که گذشــته را 
به ســمت آینده می راند و به واقع آن را به رویدادی 
همواره در حالِ رخ دادن بدل می کند و این، چنان که 
پیش از این گفته شــد، بدون حضور آن سه شهروند 
عــادی، بدونِ حضــور آن ها کــه در تاریخِ رســمی 
حضــور ندارند، میســر نیســت. «ریچارد ســوم» نه 
واقعه ای به تاریخ پیوســته که واقعه ای پیوســته در 
حال رخ دادن است. این راز ماندگاری شکسپیر است. 
نمایشنامه نویسی همواره نابهنگام و همواره معاصر 
که در آثارش چشم اندازی از آینده جهان را در گذشته 
ترســیم می کند. آینده ای که شاید آن را درنیابیم مگر 

زمانی که خود به گذشته بدل شده است.
پی نوشت ها:

۱۰، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ ریچارد سوم، ویلیام شکسپیر، 
ترجمه عبداالله کوثری، نشر نی

۱۱، ۹، ۸، ۷ شکسپیر معاصر ما، یان کات، ترجمه 
رضا سرور، نشر بیدگل

ادبیات و تاریخ در «ریچارد سوم» شکسپیر، به مناسبت انتشار ترجمه عبداالله کوثری از این نمایشنامه

سینمای تارانتینو و سی هزار سال هنرمرد سوم: زمستان در راه است
«کارگردانی به ســبک تارانتینو» بــا عنوان فرعی  �

رازهای بصری داســتان گویی پرمخاطره عنوان کتابی 
است از کریستوفر کنورتی که به تازگی با ترجمه عطیه 
اخویان طهرانی توســط انتشارات چتر فیروزه به  چاپ 
رسیده است. کریســتوفر کنورتی نویسنده، کارگردان و 
تهیه کننده ســری پرفروش دکوپاژهای مرجع است و 
در این کتاب به بررســی طراحی نماها و شگردهایی 
کــه تارانتینو در فیلم هایش به کار بــرده می پردازد و 
همچنین نشان می دهد که تارانتینو چگونه از جادوی 
دوربین برای به تصویرکشیدن داستان استفاده می کند. 
در بخشــی از مقدمه کتاب درباره این موضوع آمده: 
«درست است که بخش بزرگی از داستان گویی تارانتینو 
از فیلمنامه نویســی اش و از شیوه هدایت بازیگرانش 
می آید، او درک وسیع تری از زبان فیلمنامه دارد که او 
را قادر می ســازد داستان هایش را به روشی مناسب تر 
از هــر کارگردان دیگر بیان کنــد. فیلم هایی که در این 
کتاب بررسی می شوند نشان می دهد مهم نیست که 
بازیگران یا فیلمنامه  شما چه قدر خوب باشد، مهم این 
است که شما از جادوی دوربین برای آن که داستانتان 
بر روی پرده نقره ای درست کار کند چگونه به بهترین 
نحو اســتفاده می کنیــد.» در این کتــاب صحنه هایی 
از فیلم های تارانتینو مورد بررســی قــرار گرفته که یا 
شاهکارهای ماندگار فیلم ها هستند یا لحظاتی بسیار 
کاربردی. «کارگردانی به ســبک تارانتینو» را می توان 
کتابی آموزشــی دانست. نویســنده درباره این ویژگی 
کتاب این توضیــح را داده که «فصل هــای این کتاب 
مهارت هایی را به شــما می آموزند که می توانید آن ها 
را در فیلم های خود به کار گیرید و آن ها را بخشــی از 
سبک و شیوه خود کنید. وقتی این کتاب را می نوشتم 
نمی خواســتم فقط یک ســری اطلاعات حاشیه ای را 
بازگو کنم،  بلکه قصد داشــتم دلایل کارکرد صحنه ها 
را به شیوه ای آموزشی بیان کنم. نمی خواستم تئوری 
یا افســانه هایی راجع به صحنه هــا منتقل کنم. برای 
آنکه شما بتوانید بهترین استفاده را از این کتاب ببرید،  
باید دقیقــا علل فنی  ای را که باعث می شــوند تا این 
صحنه ها خوب از آب دربیایند بشناســید. نکته اصلی 
این جاســت که مهم نیست چه قدر می خواهید خلاق 

و ماجراجو باشــید، آن چه 
مهم است و شما هم نیاز 
داریــد این اســت که یک 
داستان گوی ماهر باشید.» 
نویســنده همچنین به این 
موضوع اشــاره کــرده که 
فیلم هــای تارانتینو وجوه 
مختلفی دارنــد اما آنچه 
تاکنــون کمتر به آن توجه 
شده این است که تارانتینو 
فیلم سازی تکنیکال است. 
ایــن کتاب اســتعداد او را 
در معرفــی شــخصیت  و 
داســتان در چنــد ثانیه، یا 
زمانی  بــرای  تنش  حفظ 

بســیار طولانی نشــان می دهد. «کارگردانی به سبک 
تارانتینو» در یازده بخش نوشــته شده و در هر فصل 
یک موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری از 
ایده ها و ترفندهایی کــه در این کتاب به آنها پرداخته 
شــده بارها توســط تارانتینــو در فیلم هایــش مورد 
اســتفاده قرار گرفته است. کریســتوفر کنورتی به جز 
فعالیت هایش در سینما به عنوان کارگردان، تهیه کننده 
و نویسنده، دو رمان و تعدادی داستان کوتاه هم نوشته 
است. پیش تر کتاب ســه جلدی او درباره دکوپاژهای 
مرجع به فارســی ترجمه و منتشــر شــده بود. کتاب 
«سی هزار ســال هنر» اثری از گروه انتشــاراتی فایدن 
است که این نیز به تازگی با ترجمه گلناز صالح کریمی 
و منیره پنج تنی در نشــر ســپاس منتشــر شده است. 
این کتاب مجموعــه ای از  هزار اثر هنــری متعلق به 
فرهنگ ها و تمدن های مختلف در طول تاریخ است که 
با ترتیب زمانی در کنار هم قرار گرفته اند. نخســتین اثر 
هنری در کتاب متعلق به نخستین نمونه های نقاشی 
غاری و مربوط به ســی هزار سال پیش است و آخرین 
اثر متعلق به ســال ۲۰۰۱ اســت. در هــر صفحه یک 
تصویر، یک جدول از مختصات و مشخصات اثر و یک 
متن توصیفی وجود دارد که در آن خصوصیات سبکی، 
اهمیت تاریخی و زمینه های اجتماعی، سیاســی و گاه 
اقتصادی خلق اثر نیز آمده اســت. همچنین به شیوهٔ 
ســاخت، مواد و مصالح به کاررفته و اطلاعاتی دربارهٔ 
هنرمند و زمانه اش نیز اشاره شده است. کتاب همچنین 
یک نمودار تاریخی و جغرافیایی دارد که تاریخ پیدایش 
و افول فرهنگ ها و تمدن ها، زمان پیدایش نهضت ها 
و جریان هــای هنــری در محدوده هــای جغرافیایی 
در آن نمایش داده شــده اســت. از دیگر ویژگی های 
کتاب واژه نامه و نمایهٔ آن اســت. در واژه نامه بسیاری 
از تکنیک های ســاخت آثار شرح داده شــده و دربارهٔ 
فرهنگ ها و تمدن های معرفی شده در کتاب، اطلاعات 
مختصــر و مفیدی ارائه شــده اســت. آخرین بخش 
کتاب نیز نمایه است که به مثابهٔ فهرستی است برای 
جســت وجو و یافتن تمام آثار، ســبک ها، هنرمندان و 
حتی کشــورها. این نمایه دوزبانه است که به صورت 
فارسی به انگلیســی تنظیم شده است.این اثر علاوه بر 
متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان هنر و هنرمندان 
می تواند علاقمندان به حوزه های تاریخ و مردم شناسی 
و مطالعــات تاریخ هنر را نیز به کار آید زیرا در آن حین 
معرفی هــر اثر در اغلب مــوارد اطلاعاتــی از نحوهٔ 
زندگی، خوراک، پوشاک و مناسک آن مردمان نیز ارائه 
شــده اســت.  همچنین برخی از آثار چاپ شده در این 
کتاب یا کمتر دیده شــده اند یا در کتاب های تاریخ هنر 

ترجمه شده به فارسی وجود ندارند.

شعرها و مقاله هایی از برنار نوئل
«تابســتان زبانِ مرده» گزیده ای است از اشعار  �

برنار نوئل، شــاعر فرانســوی، که با ترجمه عاطفه 
طاهایی در نشر گوشه منتشر شده است. برنار نوئل 
از نسل شــاعران فرانســویِ پس از جنگ جهانی 
دوم اســت. شــاعرانی که نخســتین شعرهایشان 
در دهه پنجاه میلادی منتشــر شــد و در شــیوه و 
ســبک و رویکرد با شــاعران پیش از خود متفاوت 
بودند. کتاب علاوه بر گزیده ای از شعرهای نوئل با 
مقدمه ای از مترجم همراه اســت که در آن ضمن 
معرفــی مختصات شــعر برنار نوئل بــه رویکرد 
شــاعران فرانســوی در ســال های پــس از جنگ 
جهانی دوم و فضای کلی حاکم بر شــعر این دوره 
پرداخته شــده است. مترجم در آغاز این مقدمه با 
اشــاره به این که نخستین شــعرهای برنار نوئل در 
دهه پنجاه میلادی منتشــر شد، درباره شاعران این 
دهه و آن چه در شــعر این دهه بیشتر مطرح بود 
می نویســد: «در دهه ی پنجاه اغلب شاعران جوان 
برخلاف اسلاف سوررئالیست شــان نمی خواستند 
گروه شــوند و مکتب بســازند و مانیفســت صادر 
کننــد یا آرمان های انقلابی و یا میهنی را در شــعر 
بازتاب دهند. بیشــتر گوشــه گیر و منــزوی بودند، 
گریزان از جنون جمعی، گریزان از تعصبات فکری 
و گروهی.»  این دهه و دهه های بعد در عین حال 
روزگار زبانشناســی بود و ساختارگرایی و فلسفه ی 
زبان. روزگار آزادی و اســتقلال فردی بود و خیلی 
چیزهای دیگــر.» در این مقدمه همچنین اشــاره 
می شــود به «نفی وجه ابزاری شعر» در این دوره، 
به قصد «جست وجوی مطلق شعر» و شاخه های 
عمده ای که می توان شاعران دهه پنجاه فرانسه را 
در آن جای داد. بعد از توضیحی کلی درباره شعر 
آن دوره، به شــعرهای برنار نوئل پرداخته شــده 
است و معرفی آثار او و ویژگی های اشعارش. یکی 
از ویژگی های شعر نوئل که در مقدمه به آن اشاره 
شده، «توجه به فضای سپید» در بسیاری از اشعار 
اوســت. درباره اهمیت فضای ســپید بــرای برنار 
نوئل، از قول خود او چنین نقل شــده است: «متن 
تنها عنصر نوشتار نیســت بلکه یکی از جنبه های 
آن اســت، محیط شــعر محیــط بکری نیســت؛ 
حاشــیه ی شــعر نیز محلی برای تجربه اســت.» 
مترجم همچنیــن ارجاع می دهد بــه مقاله ای از 
نوئل با عنوان «شــعر به کجا مــی رود؟» که نوئل 
در آن صفحه ای را که شــعر در آن «برپا» می شود 
مانند یک «فضای ذهنی» دانسته است. چنانکه در 
ادامه این مقدمه می خوانیم «مفهوم فضا» هسته 
اصلی اندیشــه  نوئل را می سازد و «بوطیقای شعر 
نوئل حول این مفهوم شکل می گیرد.» چنانکه در 
پایان مقدمه کتاب اشاره شده است، نوئل «پیش از 
انقلاب سفری به ایران داشته است» و سال ها بعد 
از این سفر، متنی هم درباره آن نوشته است که این 
نوشته نیز که «شهرهایی در هوا» نام دارد، ترجمه 

شده و در کتاب آمده است.
پرنده ی گچی، به ســوی دیولنــد، روی تایی از 
زمــان، سرگذشــت تاریک، صدای مــن هیچ کجا، 
تابســتان زبان  مرده، پرتره، دهان ها، تصویر نابغه و 
افســانه و باد، شــعرهایی از نوئل است که در این 
کتاب می خوانید. در پایــان کتاب نیز چند مقاله از 
برنار نوئل آمده اســت که عبارتند از «شعر به کجا 
می رود» (مقالــه ای که پیش از این به آن اشــاره 
شد)، «شــعر چه می تواند بکند»، «کنش شاعری» 

و «فضای شعر».
آن چه می خوانید شــعر «پرتره» اســت از این 
کتاب: «آن حرف کجاســت؟/ این پرسش از دهان 
محتضری بیرون می آید/ بعد ســاکت می شــود/ 
آن هنــگام که آدمی زندگــی می کند/ چه نیازی تا 
زبانــش را در حســاب آورد/ آن هنــگام که آدمی 
می میــرد/ باید کــه الفبایــش را واگــذارد/ از هر 
مــرده ای/ راز زندگی را انتظار می کشــیم/ آخرین 
نفس اما/ حرفِ گم شــده را با خود می بَرد/ حرف 
در پسِ چهره پَر می کشــد/ حــرف در میانه ی نام 
پنهان می شــود» و اینک بخشی از مقاله «شعر به 
کجا می رود؟» کــه به نحوی بازتاب دهنده رویکرد 
شعری نوئل است و تلقی اش از شعر: «شعر کانون 
مقاومــت زبان زنــده در برابر زبان مصرف شــده، 
کاسته شده و تک معنایی اســت. شعر حیات زبان 
اســت بی آن که نیازی به تایید داشــته باشد؛ شعر 
طبیعتا این گونه است، فی نفسه، به دلیل وضعیتی 
که دارد، زیرا چیزی هســت که شــعر را به پویایی 
وامی دارد، شــعر را بی وقفه فعال می کند، چیزی 
که سرچشــمه است، آغازین اســت. آینده ی شعر 
این اســت که سرچشمه ی آینده باشــد، زیرا شعر 
پیوسته آغاز است. اکنون باید از این نظر دفاع کنم 
اما می خواهم به ســود حرکــت از زیر بار تایید آن 
شانه خالی کنم. برای خودم افسانه ای ساخته ام تا 
مبدأ و ماندگاری شعر جایگاهی داشته باشد: شعر 
با شــیوه ای که صفحه را اشغال می کند بی درنگ 
تمایز می یابد. شــعر عمود بر صفحه می ایستد. و 
گمان می کنم در این عمودیت نشــانی از گذشــته 
وجود دارد، گمان می کنم عمودیت از کنشی تقلید 
می کند که انسانیت را بنیان نهاده است زیرا بشر با 

برخاستن و ایستادن بود که انسان شد.»

 على شروقى

تابستان زبانِ مرده
برنار نوئل

برگردانِ عاطفه طاهایی
نشر گوشه

ریچارد سوم
ویلیام شکسپیر

ترجمه عبداالله کوثری
نشر نی

اگر بخواهیم فهرستی از نمایشــنامه هایی ارائه دهیم که به بی شمار 
تفســیر و تأویــل پیرامــون خــود راه می دهند، بدون شــک نمایشــنامه 
مشــهور «در انتظار گودو»ی ســاموئل بکت در این فهرست خواهد بود؛ 
نمایشــنامه ای که همچون عمارتی است با  هزاران در، که بسته به این که 
هرکس از کدام یک از آن درها به آن وارد شده باشد، چشم اندازی متفاوت 
را به مخاطبش عرضه می کند. از «در انتظار گودو» تفسیرها و تأویل های 
متعددی ارائه شده است. کتاب «تفسیرها و تأویل ها: در انتظار گودو» که 
با ترجمه بهروز حاجی محمدی در نشــر ققنوس به چاپ رســیده است، 
مجموعه ای اســت از تعدادی از این تفسیرها و تأویل ها که در کتابی که 
سرویراســتار آن هارولد بلوم اســت گرد آمده اند. مترجم در پیشگفتاری 
که بر ترجمه فارســی این کتاب نوشــته اســت، ضمن توضیحی درباره 
بکت، آثار نمایشی اش و به طور مشخص نمایشنامه «در انتظار گودو» که 
موضوع اصلی مقالات این کتاب اســت، کتــاب حاضر را ترجمه مقالاتی 
انتقادی از برخی بکت شناســان برجســته در باب مشهورترین نمایشنامه 
بکــت، یعنــی «در انتظار گودو» معرفــی می کنــد و آن را مکمل کتابی 
می دانــد که با عنوان «پارتیزان و کبوترهــا: مجموعه مقالات انتقادی در 
باب زندگی و آثار ســاموئل بکت» در ســال ۱۳۹۳ بــا ترجمه خود او در 
نشــر ققنوس به چاپ رسیده بوده اســت. مترجم همچنین در پانوشت 
مقدمه اش توضیح می دهد که یکی از مقالات کتاب حاضر (مقاله مایکل 
وارتون)، چون پیش از این در ترجمه او از نمایشــنامه های «آخر بازی» و 
«در انتظار گودو»، که هردو در یک کتاب چاپ شــده بودند، آمده اســت، 
آن مقالــه را دوباره در این کتاب نیاورده اســت. زمان بســیاری در گودو 
هست، نوشته ریچارد شــکنر، بکت «گودو» را کارگردانی می کند، نوشته 
والتر د. آســموس، مقدمه: پوچی امر پوچ، نوشته مارتین اسلین، گودویی 
که نمی آید: نوشته کاترین اچ. رکمن، لذت تراژیک در انتظار گودو، نوشته 
نورمــن برلین، در انتظار گودو، نوشــته رابی کوهن، حاصل کار؟، نوشــته 

کریســتوفر دِونی، در انتظار گودو: بُعد وجودی، نوشــته لوئیس گوردون، 
پدیده گودو، نوشــته گری دوکز و در انتظار گودو، نوشته رونن مک دونالد 
مقالاتی هســتند که در این کتاب می خوانید. مقدمه کتاب را هم هارولد 
بلوم نوشته و همچنین در آغاز کتاب یادداشت کوتاهی هم از او به عنوان 
سرویراســتار کتاب آمده اســت. بلوم در این یادداشت مقالات کتاب را به 
صورتــی موجز این گونــه معرفی می کند: «مقدمه من همســو با دیدگاه 
شلی، در انتظار گودو را نمایشی عرفانی می داند. حضور کاملا عینی شلی 
در این نمایشــنامه بکت تصادفی نیســت. به گمانم بر اساس نظر شلی، 
پوزو می توانســت همان گودو باشد، که تعبیر مهیبی است. زمان، این شرّ 
مجســم عرفان، به قلم ریچارد شــکنر تجزیه و تحلیل می شــود. سپس 
والتر د. آسموس از کارگردانی بکت در یکی از بازی های خودش گزارش 
می دهد. مارتین اسلین تئاتر پوچ گرا را تعریف می کند و کارتین اچ. برکمن 
این نمایشنامه را اثری پیشقراول می داند. نورمن برلین برای تعریف لذت 
زیبایی شــناختی گودو تلاش می کند و سپس رابی کوهن خلاصه مفیدی 
از این نمایشنامه ارائه می دهد. کریستوفر دِونی به مفاهیم فراسوی گودو 
می پــردازد و لوئیس گوردون بحث اگزیستانسیالیســم را مطرح می کند. 
گِــری دوکز و رونن مک دونالد دو دیــدگاه متضاد و متقاعدکننده در مورد 
گــودو ارائه می دهند و بــاز این نکته را ثابت می کننــد که معماهای این 

نمایشنامه ناگشودنی است.»

آن چه در ادامه می خوانید ســطرهایی اســت از یکــی از مقالات این 
کتــاب، مقالــه نورمن برلین، بــا عنوان لــذت تراژیک در انتظــار گودو: 
«معتقــدم چیــزی در گودو رخ می دهــد و معتقدم که این نمایشــنامه 
نوعی حرکت خاص را نشــان می دهد. دیگــر این که آن چه رخ می دهد 
ما را آشــفته می کند، با انتظارات ما بازی می کند، ســوال ایجاد می کند، 
وادارمان می کند در مورد موضوع پوشــیده تأمــل کنیم، حتی وقتی هم 
که چندان پوشیده به نظر نمی رســد، آن طور که هست، آن جا، در قالب 
تصاویر فیزیکی روی صحنــه. امر فیزیکی متافیزیک را تحریک می کند و 
ظاهرا ما را به جستجوی معنا می کشاند، اما در همان حال ما را به سوی 
عدم اعتماد به معانی می راند، زیرا بکت به شــکلی خستگی ناپذیر امور 
متقارن، آنتی تزها، انتظارات برآورده نشــده، یقین های متزلزل و گفته های 
متناقض را مطرح می کند. همان طور که دیدیم، نمی شه کاری کرد یکی 
از این گفته هاست. به یک معنا کاری نمی توان کرد، به معنای دیگر بسی 
کارهــا صورت می گیرد. یا تقارن ظاهری دو پــرده را در نظر بگیرید. بله، 
حوادثی دوباره رخ می دهد، اما این حوادث با شــدت و سرعت بیشتری 
اتفاق می افتنــد و این دقیقا زمانی اهمیت دارد کــه بخواهیم تأثیر یک 
نمایش را بر تماشــاگر بســنجیم. در گودو حرکتی ســریع به سوی پایان 
احساس می شــود، هرچند که این پایان به جای پایان بندی های متعارف 
به بن بســت منتهی می شــود. حرکتِ نمایش بیش از آن که دوری باشد 
حرکتی خطی اســت. یقینــا بکت طرفــدار حرکت دوری اســت و این 
همان تکرار اســت، تکرار واژه، حرکات دســت و صورت، جابه جایی ها و 
مسئله ای که پاســخی ندارد. اما حرکات دوری او بخشی از طرح تثبیت 
انتظارات و تصحیح آن هاســت که ما را در مقام تماشاگر همواره هشیار 

نگه می دارد و واکنش هایمان را شکل می دهد...»
در پایان کتاب پس از سالشــماری از زندگی و آثار بکت، نویســندگان 

مقالات کتاب معرفی شده اند.  

بکت از چشم بکت شناسان

تفسیرها و تأویل ها: در انتظار گودو
سرویراستار: هارولد بلوم
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